
  گروه فرهنـگ و هنر،بهنام ناصرى- پاييز 
89 بودومادست به كارتدارك مطالب ويژه نامه ا ى براى 
هوشنگ گلشيرى؛كه درحين كاربه صرافت گشودن 
زاويه اى افتادم ناظربر «نسبت روانكاوى وشخصيت هاى 
ــى مواردى  ــه پس ازبررس ــيرى».زاويه اى ك آثار گلش
ــوده  ــرآخردرگفت وگوبادكترحوراياورى گش چند،س
ــت تاليفاتش هم«گفتار هايى  ــى كه درفهرس شد.كس
ــود،هم«روانكاوى و ادبيات»و  درنقدادبى»ديده مى ش
هم ديگر سوابق اش نشان مى دادكه براى گفت وگودرباره 
ــبى نيست.به هرحال  موضوع موردنظرم گزينه  نامناس
گفت وگوى من با«پژوهشگر ارشدمركز مطالعات ايران 
دردانشگاه كلمبيا»گويا تقديرش اين بودكه حالا درقانون 
منتشرشود؛همزمان با 25 اسفندوبه بهانه  47 سالگى 

گلشيرى. 
  در طول يكـى دو دهه گذشـته، پيرامون 
آثارگلشـيرى بااو و ديگران،كم گفت وگو نشده 
اماكمتربـه يادداريـم گفت وگويانقـدى راكه به 
طورمشخص برموضوع روانكاوى شخصيت هاى 
آثارش متمركز شده باشد. شما ميان آثار گلشيرى 

و مسئله روانكاوى، چه نسبتى قائل هستيد؟ 
ــتند. ــندگان خوب روانكاوان خوبى هم هس نويس

ــت  باآن چه درون  ــنده بزرگى اس گلشيرى هم نويس
ــت.اومى داندكه ذره بين  ــوبد آشناس آدم ها را برمى آش
ــركات رفتارآدم هايى كه مى بيندو  راازچه زاويه اى برح
ــتان زندگى شان  ــال هاى بعدداس مى شناسد- ودرس
رامى نويسد -ميزان كندو از همه مهم تر اين كه به جاى 
يك ذره بين دوذره بين دردست مى گيردو بااين ذره بين 
ــودش راهم  ــتوهاوزاويه هاى تاريك درون خ دوم پس
زيرورو مى كند. گلشيرى درشمار آن گروه ا نويسندگانى 
است كه ميان زندگى خودش و زندگى ديگران خطى 
نمى كشد.[او]هم ديگران راا چشم خودش مى بيندوهم 
خودش راازچشم ديگران.به همين جهت هم در فضاى 
داستان هايش دوربين هاوآينه هاى متعددكارمى گذارد.

ــته هاى گلشيرى يك ايماي  مى دانيم كه آينه در نوش
مركزى است. آينه هاى تودرتو، آينه هاى دردار، آينه هايى 
كه تصويرها را مكرر مى كنند و تصويرهايى كه هر كدام به 
گوشه اى از ذهن و روان شخصيت هاى داستانى -و خود 
نويسنده-  اشاره مى كنند. به كارگيرى آينه هاى رودررو 
يا قصه هاى تودرتو به  خصوص در آن گروه از داستان هاى 
ــكارترى دارند،  ــيرى كه وجهه اتوبيوگرافيك آش گلش
بيشتر از هر چيز ديگر كلنجارهاى گلشيرى با خودش و 
راه پرافت و خيزى را كه او براى شناختن  احيانأ كنار آمدن 
با خودش پشت سر مى گذارددربرابرماقرار مى دهد.نگاه 
كردن در آينه،سرآغازوسرانجام راه خودشناسى است 
وخودشناسى راهى است كه شاعران وعارفان درآن گام 
زده اند و روان شناسان هم طى كردن آن را به همه آدم ها 

توصيه مى كنند.
  و اين،گويـا مصداق همـان جمله  معروف 
است كه «هركس خودراشـناخت،خداى خود را 

شناخته است».
بله؛گلشيرى شناختن زندگى وجهان راازشناختن 
وكاويدن درون خودش آغاز مى كندولبه تيزشمشيررابه 
جاى ديگران به طرف خودش برمى گرداند.همين نگاه 
ــت كه به نوشتن داستان هايى مثل  انتقادى به خود اس
ــازده  «جن نامه»و«آينه هاى دردار»مى انجامدودر«ش
احتجاب»درامى مى آفريند كه نه در جهان بيرون، بلكه 
ــيرى درآخرين  ــازده  مى گذرد.گلش در ذهن و روان ش
ــت در كنار  ــازده احتجاب شلاق به دس شب زندگى ش
ــداى مراد كه  ــد كه به ص ــتدووادارش مى كن او مى ايس
دردالان هاى تاريخ ايران واعماق روان شازده طنين انداز 
ــپاردوپايان زندگى خودش راكه باپايان  است،گوش بس
فرارسنده ديرپاترين دوره تاريخ ايران همزمان است،باور 
ــيرى به تاريخ و فرهنگ  ــه اى گلش كندامادرنگاه ريش
ــازده  ايران و ذهن و روان ايرانيان،پايان  غمبارزندگى ش
ــتان هاى  ــاى آن كه مثل خيلى ازداس احتجاب -به ج
ايدئولوژى زده،پيك رهايى ومبشر فرارسيدن بامدادى 
دل انگيز، آسمانى آبى و بهارى عبيرآميز باشد-سرآغازراه 
درازوپرافت وخيزى است كه مردم ايران براى رهاشدن 
ــتبدادى -كه به جاى جهان  ازرسوبات ساختارهاى اس
 ـاز پيمودن  بيرون دردرون تك تك آنها ريشه دوانيده است 
ــا رابه همه رنج ها  ــوباتى كه زندگى آنه آن ناگزيرند.رس
وسردرگمى هايى پيوندمى زندكه «مراد» اسيربرصندلى 
چرخدار داستان باآن دست به گريبان است.دستيابى به 
اين نگاه متأمل انتقادى و برخورد با ريشه ها و بنيان هاى 
ــيب هاى فرهنگى، جز از راه  ــكلات اجتماعى و آس مش
ــانى و مكانيزم هاى دفاعى و  شناختن ساختار روان انس
جبرانى آن ممكن نيست. به ويژه از نظر نقد روانشناختى 
فرهنگى كه در پى يافتن و به گفت وگو گذاشتن وجوه 
همسانى ميان ساختارهاى روايى و ساختارهاى فرهنگى 

است، اهميت فراوان پيدا مى كند.
  غـور كـردن درمجموعه آثارگلشـيرى، 
دريافتى به دست مى دهدمبنى براينكه گرايش 
نويسـنده درحوزه روانشناسى،بيشتر به سمت 
نوعى روانشناسى قومى است تاروانكاوى فردى 
كه شايد از يك جنبه مربوط به دغدغه هاى رايج 
روشنفكران ايرانى درسال هايى باشد كه قصه هاى 

مورد بحث مانوشته شده . 

خُب بله.به عنوان نمونه مى توان به خود«جن نامه»كه 
زندگينامه گلشيرى هم هست اشاره كرد.«جن نامه»بيش 
ازآن كه سرگذشت شخصيت اصلى داستان باشد،قصه 
پرآب چشم سرزمينى است كه هنوزدرتسخيرخرافات 
ــعروادبيات آن بوى  ــت وهنوز تاريخ وش ومعجزه هاس
سحروجادو مى دهد.به سخن ديگر،گلشيرى مى داندكه 
دراعماق روان مردمى كه قرن ها،فرورفته درغبارافسون 
ــول زيباى  ــه ق ــيردرچنگال زورگويان،ب ــادو واس وج
ــته اند،چه مى گذرد. ــرواى «چخيدن» نداش بيهقى،پ

اومى داند كه همه آنها،درست مثل مرادداستان«شازده 
ــان وديگران  ــاب» بايدسال هاودهه هاباخودش احتج
ــرو روى شان بزدايند. كلنجار بروندتاغبارخرافه راازس

ــتاوردبيرونى بلكه  ــوان يك دس ــه به عن بايدباآزادى،ن
ــوندو حقوق برابر  ــنا ش به عنوان يك تجربه درونى آش
ــمندانه  آدميان رادرعمق وبنيان بپذيرند.برخوردهوش
وبه طنزآغشته گلشيرى باگفت وگوهاى پايان ناپذيروچه 
بسابيهوده ايرانيان مقيم كشورهاى خارجى در«آينه هاى 
دردار»وكلنجاررفتن هاى آن هابراى ترسيم نقشه راهى 
كه بايدسرازآزادى ودموكراسى دربياورد،نمونه درخشانى 
ازبرخورداورابابنيان هاو ريشه هاى گرفتارى هاى سياسى 
وفرهنگى -كه همه مشتقى ازساختارهاى روان ماست-

دربرابرمان مى گذارد.
  به نظر مى رسدشـما بيش ازاينكه قائل به 
وامدار بودن ادبيات ازروانكاوى باشيد،معتقديد 
كه روانكاوى مديون ادبيات است.اين طور نيست؟

ــت.من براين باورم كه به جاى آنكه  همين طوراس
ــخن  ــندگان به فرضيه هاى روانكاوى س ازدِين نويس
ــات به گردن  ــم كه ادبي ــاره كني بگوييم، به دينى اش
ــى به طور اعم وروانكاوى به طور اخص دارد. روانشناس

ــيارى ازروانكاوان  ــگ،لاكان  بس ــه فرويد،يون دينى ك
ــد. فرويد كه  ــاى گوناگون ادا كرده ان ديگربه صورت ه
ــكاوى را از ادبيات به وام  ــيارى ازمفاهيم دانش روان بس

ــندگان را برگزيده ترين روانكاوان جهان  گرفته، نويس
ــخنانش  ــت كه معناى س ــگ معتقد اس مى داندويون
برشاعران ا زهمه آشكارتر است روزى كه سوفوكل،اوديپ 
ــان نبوداما  ــت،ازدانش روانكاوى نامى درمي رامى نوش
چشمان سوفوكل نويسنده ميان رويدادهاى گيج كننده 
زندگى اوديپ ودرام هاى كودكى اش پيوندى مى ديد.
ــم  ــادى نمى داني ــوفوكل چيززي ــى خودس مااززندگ
اماازدوران كودكى فرويد -به بركت نوشته هاى خودش- 
باخبريم ومى دانيم كه فرويد كه قرن ها بعد ازسوفوكل 
ــاى زندگى اوديپ   ــد. بين رويداده كتاب او رامى خوان
ــال هاى كودكى خودش رگه هايى ازشباهت  پيوند  س
مى بيندوباتعمق وتأمل در همين پيوندها و شباهت ها 
ميل به مادر و از ميان برداشتن پدر را به عنوان يك ويژگى 
مشترك انسانى دربرابرچشم جهانيان مى گذاردوباپرده 
برداشتن ازتاريكى هاى قلمروى ناخودآگاه روان خواب 
ــفته مى كند. ــتم آش ــپيده دم قرن بيس جهان رادر س
ــنايى اش  ــن آگاهى ها وآش ــل همي ــيرى به دلي گلش
باساختارروان انسانى است كه -درست برخلاف بسيارى 
ــخه  ــتان نويس ما- به جاى نس ــان داس ازساده انديش
پيچيدن و راه حل نشان دادن،مشكلات وتنگناهارا به 
نمايش مى گذاردوازاين جهت دركنارنويسندگانى مثل 
هدايت قرار مى گيردكه باساختارپيچيده روان انسانى 
آشنايندوعوامل بيرون ازشمارودرهم پيچيده اى راكه در 
پيدايش نژندى هاوبيمارى هاى اجتماعى نقش وسهمى 
دارندمى شناسندودرست به همين دليل بيشتر از آن كه 

با طبقى ازپاسخ هاى لعاب زده به سراغ خوانندگانشان 
ــش هايى روبه رو مى كنند كه ازپاسخ  بروند،آنهاراباپرس

به آن هاناگزيرند. 
  آيـا مى تـوان بـه طـور مشـخص ردي از 
آموزه هاي علم روانشناسي در سـده اخير را به 

عنوان تمهيدى مستقيم  در آثار گلشيري يافت؟
ــن  ــه وفرويد و برگس ــيرى باجهانى كه نيچ گلش
ــت ونشانه هاى  ــت درآن زيسته اندبيگانه نيس وپروس
آشنايى با فرضيه هاى روانشناسى،نقش وكاركردهاى 
حافظه،همچنين ساختارروان وتوانايى ذهن درزيستن 
همزمان درفضاهاوزمان هاى ناهمزمان درنوشته هايش 
به طور آشكاربه چشم مى خورد.درداستان هاى گلشيرى 
آنچه اهميت داردخودرويدادهاوحادثه ها نيست،بلكه 
ــت. ــت كه مهم اس به يادآوردن رويدادهاوحادثه هاس

روايت هاى گلشيرى معمولأبرمحورخاطره هاوبازتاب 
رويدادهادرروان شخصيت هاى داستانى پيش مى رود. 
ــان رويدادهاويادهارابطه  ــه مي ــن ك ــدون اي آن هم ب
ــخن ديگرگلشيرى مى داند  سربه سربرقرار كند.به س
ــده غربال كننده،  ــه در يك فرآيندپيچي كه كار حافظ
ــاس نيازهاى خودآگاه و  بازآفرينى گذشته است براس
ــادآورى رويدادهابه گونه اى كه  ناخودآگاه امروز و نه ي
درديروزرخ داده است.همان طوركه خودش در«آينه هاى 
دردار»مى نويسد«گاهى آدم نمى داندبعضى چيزهابه 
كجاياكى تعلق دارد –مى نويسيم تا يادمان بيايد،وگاهى 
ــش زمان  ــق كنيم براي ــه يادآمده رامحق ــاره ب تاآن پ
ــزى رامثل وصله اى  ــيم.گاهى هم چي ومكان مى تراش
برپارچه اى مى دوزيم تاآن تكه عريان شده رابپوشانيم-

امابعدمى فهميم آن عريانى همچنان هست».
  بـه نظر شـمامفهوم زمـان كـه درروايت 
داستانى اهميت ويژه اى داردو ازمفاهيم كليدى 
روان شناسـى هم هسـت،چه مختصاتى درآثار 

گلشيرى دارد؟ 
ــان خطى  ــيرى بازم ــتان هاى گش در بيشترداس
ــاى  ــروز دردايره ه ــه ديروزوام ــروكارنداريم بلك س
متداخل زمانى همزمان مى شوند.قرارگرفتن همزمان 
ــاى  ــن كاركرده ــان ازمهم تري ــاى ناهمزم درفضاه
ــاب» مى بينيم كه به  ــازده احتج حافظه است.در«ش
ــن روزهاى عمرش  ــازده آخري ــاى اتاقى كه ش ديواره
ــزان  ــددى آوي ــاعت هاى متع رادرآن مى گذراند،س
ــت كه عقربه هاى آن ها به زمان هاى متفاوت اشاره  اس
مى كنندوامواج متلاطمى رانشان مى دهند كه از اعماق 
و از رويدادهاى ناهمزمان زندگى شازده وگذشتگانش 
ــاختارقصه اى كه درآن چند داستان به  پاگرفته اند.س
ــان رويدادهاى اصلى  موازات هم حركت مى كنندومي
ــكارى نيست،به ساختار حافظه شبيه  و فرعى فرق آش
ــتان ديروز  ــتان هاى گلشيرى داس ــتر داس است.بيش
است.ديروز يك شهر، يك خانواده و يك انسان؛ و همه 
درجست وجوى زمان هاى رفته و همه آنچه سال  هاست 
بربادرفته است. حتى روزهاى خوش عاشقى هم همه 
فرورفته درزنگارى ازهجران وغبارى ازيادرفتگى،ازنوبه 
يادمى آيند.در آينه هاى دردار سه روايت، كه به ترتيب 
ــته نزديك و امروز مى گذرند، به  درگذشته دور،گذش
ــاى متفاوتى از  ــى روند و تصويره موازات هم پيش م
واقعيت هاورويدادهابه دست مى دهند.تفاوت و گاه تضاد 
ــين هرگونه يقين  اين تصويرها فضيلت شك راجانش
ــتان درزمان تقويمى زندگى  مى كند.جسم راوى داس
ــته هاى  مى كند و ذهن او درتلاش پايان ناپذيرش،رش
ازهم پاشيده يادهاوخاطره هاراكنارهم مى چيندوديروزو 
ــزى راآرزو مى كندكه  ــم مى آميزدوچي ــه ه امروزراب
و  ــاختارچندصدايى  آمد.س ــد  هرگزبازنخواه
ــازده  ــاى دردار»،«جن نامه»و«ش مركزگريز «آينه ه
احتجاب»،نشان دهنده آگاهى گلشيرى ازگسستگى ها 
ــت كه بازتاب رويدادهاى بيرونى  وچندپارگى هايى اس
رادرذهن ازآن چه دربيرون ازذهن مى گذردجدا مى كند.

دربيشتر داستان هاى گلشيرى،گره ها دردرون آدم هاست 
ــى واجتماعى.گره هاى درهم  ــه دررويدادهاى سياس ن

ــخصيت هاى داستانى را  ــت ش پيچيده اى كه سرنوش
ــيرى دربرابر  ــى زنندواگرچه به قلم تواناى گلش رقم م
چشم خواننده قرار مى گيرند،اما برگشودنى و بازكردنى 
نيستند.گلشيرى باشناساندن منطق و پيوندى كه در 
ــاى درونى  ــده و بى پيوندتك گويى ه پس ظاهر پراكن
پنهان است،بيشتر ازآن چه داستانى بيافريند، آينه اى 
دربرابرچشمان ما قرار مى دهدكه اگرچه به گفته زيباى 
ــت»اماهركه درآن  ــات «آن راصورتى نيس عين القض
نگرد«صورت خودتواندديدن كه نقدحال وروزگاراو»هم 

هست.
  گلشيري به مسئله جنسيت چه نگاهى 
دارد؟آيـا مي تـوان بـه طورحتم،نگـرش اوبه 
مناسبات ميان دو جنس فيزيولوژيكى رامبتني 

بردريافتي از فرويديسم دانست؟
آن چه شمابه عنوان مسئله جنسيت درداستان هاى 
گلشيرى به آن اشاره مى كنيد،ازيك سو مشتقى است 
ــيرى به كليت زندگى و سرنوشت انسانى  ازنگاه گلش
ــت خواندنى وپر  و ازديگرسو فصلى است ازسرگذش
ــن تصوير زن درادبيات فارسى كه با نو  ــايه روش از س
شدن شعروداستان درايران ازسال هاى پيش ازانقلاب 
ــروطه به بعد،رنگ هاى تازه اى هم برآن پاشيده  مش
شده است.شايدبتوان ادبيات معاصر فارسى رابرپايه 
ــتان دوره بندى  همين بازتاب چهره زن درشعروداس
ــروطيت زن خيالين غزل   ــات دوران مش كرد.درادبي
ــى كم كم پابه زمين مى گذاردوسرگذشتى پى فارس

ــه از  ــدن هايى ك دامى كندبازيروبم هاوبالاوپايين ش
ويژگى جوامعى است كه ازسكون وثبات سنت فاصله 
ــاى  ــانى هاودرهم فروريختگى ه مى گيرندوباپريش
ــعرهاى  جهان مدرن كلنجار مى روند.چهره زن درش
عشقى،كه يادآورصفاى روستاوپاكيزگى هاى كوهستان 
ــتان هاى محمدمسعود،مشفق كاظمى  است درداس
وعباس خليلى به سياهى هاى شهرى آلوده مى شود 
ــتان هايى كه در يك تعريف كلى  ودربسيارى ازداس
رئاليست اجتماعى هستند،مثل همه طبقات محروم 
ــتبدادى تصوير  اجتماعى ديگر،قربانى نظام هاى اس
مى شودواين به چهره اى از زن كه درداستان هاى هدايت 
ــندگان امروزى،مى بينيم  و گلشيرى وخيلى ازنويس
ــايد به صورت ديگرى  ــكارى ندارد.ش ــباهت آش ش
ــندگان  ــره زن درآثارنويس ــه بازتاب چه هم بتوان ب
شناخته شده تر نگاه كرد.مثلازنان داستان هاى دشتى 
ــين اندوبارمزورازهاى  ــوى بيشترشهرنش وبزرگ عل
عاشقانه مدرن دم خوروآشنا.بيشترزنان داستان هاى 
ــاه بهرام  ــترزنان قصه هاى كوت ــاعدى پيرند، بيش س
صادقى چهره اى مادرانه وغمگسار دارندوبيشترزنان 
ــى پورازطبقه  پارس ــهرنوش  ش ــتان هاى  داس
ــراى  ب ــى  معناي ــت وجوى  متوسط اندودرجس
ــيرى،مثل زنان  ــتان هاى گلش زندگى؛ اما زنان داس
ــتان هاى هدايت درتعريف خاصى نمى گنجند. داس

بيشترخاطره اندتاواقعيت ودرست مثل خاطره هايى 
ــه يادمى آيند،تكه تكه هاى  ــته هاى دورب كه ازگذش
ــاى زنانه اى  ــان رابه امروزوبه همه صورت ه وجودش
ــتان هاى اين دو نويسنده مى بينيم،قرض  كه درداس
ــروكله«صنم بانو»ى فريباى«آينه هاى  مى دهند.س
ــتين  ــقى نخس ــه يادبه جامانده اى ازعش دردار» ك
ــيرى پيدا  ــتان هاى گلش ــت،تقريبأدرتمام داس اس
مى شودوپاى داستان رابه گذشته هاى دور مى كشاند.

تصويرصنم بانو درگذرگلشيرى ازسال هاو دهه هاى 
زندگى اش،هزاربارترك خورده،تكه تكه هاى تصويرش 
درآينه داستان هايى كه گلشيرى درطول اين سال ها 
ــده ويابه  ــته به صورت هاى گوناگون مجموع ش نوش
قول خودگلشيرى در«آينه هاى دردار»تكه پاره هاى 
ــتانى وام داده  ــخصيت هاى داس ــه ش ــودش راب وج
است:«دستهات را شايد...خال رابه خيلى ها داده ام.البته 
هربارجايى است كه اينجا نيست كه تو دارى».گزينش 
ــتان هاى گلشيرى به خصوص در  اسم هادرهمه داس
«آينه هاى دردار»،برخوردپيچيده اوراباهمه زندگى اش 
ــان مى دهد.نام شخصيت  وهمه زنان زندگى اش نش
ــت ونام زن  ــاى دردار»، «ابراهيم» اس اصلى «آينه ه
آرزوهايش«صنم»كه معناى بت داردكه شايدكاراصلى 
ابراهيم شكستن اوست تاازدوباره سوار كردن تكه هاى 
ــته وجودش زن تازه اى يا خداى تازه اى  درهم شكس
ــه امان خدا  ــايدهم همان طور تكه تكه ب بيافريندوش
رهايش كند:«كودكى زن هايم هميشه همان نيست 
كه كودكى تو بوده،براى همين هميشه چيزهاتكه تكه 
يادم مى آيد.شايدبراى همين مى نويسم تاجمع شان 

كنم،درعالم خيال درجايى كنارهم».
  ايـن تكه تكه بـودن واين چنـد پارگى، 
آيابه طور كلى ويژگى جهان قصه هاى گلشيرى 
نيست كه زن به مثابه مشتى نمونه خروارازاين 

جهان است؟
ــود  ــيرى،مثل خ ــتان هاى گلش ــه،زن داس بل
گلشيرى،مثل جهانى كه درآن زندگى مى كندومثل 
داستان هايى كه براى اين جهان مى نويسد،تكه تكه و 
هزارپاره است.نه آسمانى است ونه زمين زيرپايش سفت 
ومحكم است؛امااين بخت بلندراداردكه به بركت آشنايى 
گلشيرى باافسون واژه وجادوى قصه،درذهن خوانندگان 

داستان هاى نويسنده براى هميشه زندگى كند. 

ــر  ــرى تئات ــنواره سراس ــن دوره جش ــم پنجمي مراس
اميدعصرروزجمعه 23 اسفند ماه باحضورپيام دهكردى رئيس 
و بنيانگذارجشنواره اميد،افسانه ماهيان دبير،مرادخانى معاون 
وزيرفرهنگ وارشاد اسلامى،حسين طاهرى مديرمركزهنرهاى 
نمايشى،رويا تيموريان،نادربرهانى مرند،محمد اميرياراحمدى، 
جلال تهرانى، مازيار تهرانى،رضابهبودى،مهدى سلطانى،امير 
ــهرام كرمى  ــه كارنامه،ش ــمى، نگار اسكندرفرمديرموسس اس
ــهر،وحيد  ــالار هنر،اتابك نادرى مدير مجموعه تئاترش مدير ت
ــهر،محمد  ــاخانه ايرانش ــى تماش ــط عموم ــك مديررواب ل
ساربان،ياسرخاسب درتالارهنربرگزار شد.درابتداى اين مراسم، 
پيام دهكردى مجرى برنامه به صحنه آمدو ضمن عرض سلام 
وخوشامد گويى گفت:طى گفت وگويى هايى كه باهيات داوران 
جشنواره مبنى بروجه آموزشى اين جشنواره داشتيم، تصميم 
ــان به روى صحنه بيايندودرهر  گرفته شدتاداوران عزيزخودش
ــوند.پيام  ــت نكاتى را به جوانان متذكر ش ــى كه لازم اس بخش
ــنواره اميد  ــاره به عدم حمايت مالى ازجش دهكردى ضمن اش
ــنواره اميدبه زبان مى آيد،نام  عنوان كرد: اساسا وقتى نام جش
ــت  ــارآن مى آيدكه اين خطرناك اس ــردى نيزدركن پيام دهك

ــام دهكردى  ــى كنند كه پي ــورت همه فكر م چون در اين ص
ــا واقعا اينگونه  ــر زبان ها بيندازد. ام مى خواهد خودش رابرس
ــورمان روزمهمى است ومن  نيست.امروزبراى تاريخ تئاتركش
ــن قدردانى ازهنرمندان  حرف هاى زيادى دارم.دهكردى ضم
حاضردرسالن،اظهار داشت:سال هاى سال است كه هنرمندان 
ــدم اعتمادآن ها  ــكنى هاى مديران وع ونخبگان تئاترازكارش
ــنواره اميد جشنواره اى  ــتند. جش به هنرمندان گله مند هس
ــعار حمايت آرى، دخالت  ــت كه با«ش خصوصى ومستقل اس
نه»خودرابه دوره پنجم رسانده.ما بسيارى ازهنرمندان رابراى 
مراسم ها واجراهاى جشنواره اميد دعوت كرديم اماچرانمى آيند؟ 
ــتاد انتظامى راجع به  ــت كه وقتى من با اس اين در صورتى اس
جشنواره اميدصحبت مى كردم ايشان به پهناى صورت اشك 
مى ريختندومى گفتند اى كاش من مى توانستم دراين جشنواره 
حضورداشته باشم.دهكردى ادامه داد:حتى اگرقائل براين باشيم 
كه دربزنگاه كنونى اين جريان يك جريان موقتى و گذرا است، 
بازهم بايدهمت كردوآستين بالازد نه براى پيام دهكردى بلكه 

ــال هاى طولانى از سانسورها رنج  ــرزمين مان. س براى تئاتر س
ــتقل عمل كنيم اكنون اين  ــيديم كه چرا نمى توانيم مس كش
اتفاق افتاده و مورد غفلت واقع مى شود. وضعيت كنونى تئاتر ما 
حاصل يك غفلت همگانى است كه سهم هنرمندان هم در اين 
غفلت كم نيست.رئيس جشنواره سراسرى تئاتر اميد با اشاره به 
اقدامات بروكراتيك معيوب بانك پاسارگاد متذكر شد: وزارت 
ــلامى و مركز هنرهاى نمايشى ازجشنواره  فرهنگ و ارشاد اس
ــت اما جريان هايى مثل بانك پاسارگاد از اين  اميدمتن نخواس
جشنواره متن مى خواهددرنهايت هم پس ازكش و قوس هاى 
ــنواره كمكى كند.بازيگر  فراوان مى گويدكه نمى تواند به جش
نمايش«مرد بالشى» در بخش ديگرى پس از پخش چندقطعه 
ــت اختتاميه  ــجويى گفت:بلي ــوان دانش ــيقى از گروه ج موس
جشنواره اميدرابراى فروش گذاشتيم امافقط شركت كنندگان 
جشنواره بليت تهيه كردند.دست تك تك اين شركت كنندگان 
ــتند.تازمانى كه تئاترذيل  رامى بوسم كه تنهاحاميان اميدهس
ــت.پيام  ــداوضاع برهمين منوال اس يك رفتاردولتمردانه باش

دهكردى ضمن ياد كردن از حميد سمندريان تصريح كرد:جا 
ــنواره اميد تشكر  ــان با جش داردازچند نفرى براى همراهى ش
كنم. از شهرام كرمى كه جانانه ما را يارى كردند ممنونم.از آقاى 
ــراى تجهيزات فيلمبردارى،  خاتمى،آقاى مجتبى طهمورث ب
هومن بهمنش عزيز،بزرگى چون دكترعلى رفيعى كه باوجود 
اينكه درپيش توليد فيلم جديدشان هستند،كسالت دارندوعازم 
سفرندبازباجان ودل مارا يارى كردند.تشكر مى كنم ازهمراهى 
ــنواره  ــگى ام مازيار تهرانى كه بى دريغ دركنارجش يارهميش

بودندولوگوى جشنواره راايشان طراحى كردند.ازتيم برگزارى 
جشنواره اميدكه همه خروجى هاى دوره هاى پيشين جشنواره 
ــگزارم.درادامه بعداز اجراى ديگرى ازگروه  اميد هستندسپاس
ــيدوپيام دهكردى هدايارا اعلام كرد  موسيقى،بخش جوايزرس
ــپاس،تنديس جشنواره  ــامل لوح س و گفت:جايزه نخست ش
ــاعت مچى كه  ــودم انجام داده ام ويك س كه طراحى اش راخ
ــورمان به جشنواره  ــت ارزشمند كش محمد خاكپور فوتباليس
ــنواره لوح سپاس وبسته  هديه داده اندوجايزه دوم و سوم جش
ــر فرهنگ معاصر با مديريت آقاى موسايى است.  فرهنگى نش
ــينى  ــهريا حس ــى به كارگردانى ش ــش كليپ هاي پس از پخ
ــحر را خواند كه  ــت،پيام دهكردى ترانه مرغ س وخزرعليدوس
ــتقبال پر شورافرادحاضردرسالن قرارگرفت. دربخش  مورد اس
ــدى و نادربرهانى  ــد اميرياراحم ديگرى رويا تيموريان،محم
ــه جاى بيانيه  ــه صحنه آمدند و ب ــاى هيات داوران ب مرنداعض
مرسوم تصميم گرفتنددرهربخشى ازجوايزنكات مربوط به آن 
ــزدكنند.درادامه برگزيدگان  بخش رابه هنرمندان جوان گوش
ــنواره تئاتر اميدوبرگزيدگان بازيگرى  بخش هاى مختلف جش

زن ومردمعرفى شدند.

«اميد» به كار خود پايان داد

 

روز��ه

7فرهنگ و هنر 33رمان و رمان و 22 بازنويسى ادبيات كهن براى نوجوانان
محمود برآبادى از آماده كردن 2 كتاب رمان و 2 اثر بازنويسى از متون ادبيات كهن براى كودكان و نوجوانان خبر داد.

محمود برآبادى نويسنده ادبيات كودك و نوجوان در همين زمينه گفت:«امير خرگوش» عنوان يكى از رمان هايم است كه 
براى چاپ آماده مى شود. اين رمان درباره مسائل امروز نوجوانان است و شخصيت اصلى آن دانش آموزى است كه در محله 
سه راه شكوفه زندگى مى كند و حوادثى براى او و دوستانش به وجود مى آيد. اين كتاب در 100 صفحه، توسط انتشارات 
دانش نگار منتشر خواهد شد و در انتظار براى چاپ در سال آينده به سر مى برد.وى افزود: رمان ديگرم، هم درباره نوجوانان 
است. اين كتاب كه «راز باغ متروك» نام دارد، يكى از كتاب هاى مجموعه رمان نوجوان كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان است كه جلد اول آن سال گذشته به چاپ رسيد و حالا قرار است جلد دوم آن منتشر شود. اين رمان داستان معلمى 
است كه به دنبال پدربزرگش مى گردد و براى همين مقصود، به روستاى دورافتاده اى مى رود. در جلد اول اين كتاب، او 

نشانه اى از پدربزرگش پيدا مى كند و جلد دوم هم دربرگيرنده ماجراهايى است كه در باغى كه او رد پدربزرگش را در آن پيدا 
كرده، اتفاق مى افتد. اين كتاب هم در نوبت انتشار توسط كانون پرورش فكرى است.اين نويسنده در ادامه گفت: بازنويسى 
شهريارنامه براساس كتاب هشت گنبد نظامى هم اثر ديگرى است كه در انتظار چاپ دارم. اين كتاب هم كه توسط انتشارات 
دانش نگار چاپ خواهد شد، بازنويسى يك داستان حماسى در مورد شهريار است كه يكى از قهرمانان ايران و نوه رستم بوده 
است. اين اثر تصويرگرى هم شده و در انتظار چاپ براى سال آينده است.برآبادى گفت: اثر بازنويسى ديگرم، از عجايب نامه 

است كه آن را براى انتشارا ت سوره مهر آماده كرده ام و اثر چهارم هم، يك رمان براى كودكان است. نام اين رمان 
«پيشى خالمخالى» است كه داستان يك گربه است كه تازه به دنيا آمده و از اطراف خود مى ترسد. اما به مرور 

اين ترس از بين مى رود. اين كتاب هم براى چاپ توسط انتشارات سوره مهر آماده مى شود.

يكشنبه 25 اسفند 1392 | 14 جمادي الاول 1435| 16 مارس 2014 
سال دوم | شماره 388 | 12 صفحه
a r t - c u l t u r e@ghanoonda i l y. i r

خانه فرهنگ

«جن نامه» كه زندگى نامه كه 
گلشيرى هم هست بيش از آن 

كه سرگذشت شخصيت اصلى 
داستان باشد قصه پرآب چشم 

سرزمينى است كه هنوز در تسخير 
خرافات و معجزه هاست

حافظ و فرماليسم

خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازى را بايد در 
روزگارماهنوزوهمچنان پرخواننده ترين شاعرفارسى به 
حساب آورد.درست وراست اين است كه اين شاعربزرگ 
ــختى  چنان درعمق فرهنگ ايرانى خانه كرده كه به س
مى توان زبان فارسى رابدون به يادآوردن شعر اودرنظر 
آورد.همين خاصيت همه گيرى شعراين شاعر گروهى 
ــوان مثلى  ــت كه ازموفقيت اوبه عن ــته اس رابرآن داش
ــعرى همه گيرومردمى  درجهت اثبات امكان وجودش
ــم به اهمال  ــدگان جديد رامته ــتفاده كرده وگوين اس
درارتباط گيرى باخواننده كنند. اما به راستى رازجادوى 
كلام حافظ كه اين گونه دل از عارف و عامى به يكسان 
ــت؟ مطالعه دقيق تر شعر حافظ نشان  مى برددرچيس
مى دهد كه اين شاعر نه تنها بر خلاف ادعاهاى موجود 
شاعرى ساده نويس و ساده خوان نبوده است كه بسيارى 
ازابداعات مهم درچگونه نوشتن شعرفارسى نيزبه واقع 
بايد محصول كارگاه شاعرانه وى قلمدادشود.خوانشى 
ــان خواهددادكه چگونه  ــعرحافظ نش فرماليستى ازش
توجه به فرم واستفاده به موقع ازتمهيدات فرم ساز چنان 
درحافظ تواترداردكه مى تواندبه مهم ترين عاملى تبديل 
شود كه حافظ را حافظ مى كندوآن ديگران،مثلاخواجو 
راحافظ نمى كند.ازتمهيداستقلال بيت هادرغزل كه بنا 
ــى به اقرب احتمال  بر قول مشهور بهار درسبك شناس
ــخص حافظ بوده و بدين سان كه او به كار  از ابداعات ش
مى بردتا پيش از اوسابقه نداشته يابدين وسعت وكثرت 
درشعرشاعرى ديده نشده اگربگذريم تحليلى امروزى 
با استفاده از ابزار نقد فرماليستى به مانشان مى دهدكه 
ــاختار يك غزل حافظ چگونه مانند يك كل زيبايى  س
شناختى اندامواره عمل مى كندودراصل ساختمانى زيبا 
و سرشار از دقايق فنى شاعرانه را پيش چشمان خواننده 

به سامان مى رساند. 
ــاعر  ــت حافظ مانند هر ش ــن ترتيب رازموفقي به اي
درخشان ديگرى درايجاد تركيبى به هنجارازفرم،تخيل 
و انديشه خلاصه مى شود.بااين همه نوشتارحاضر راسر 
ــت  ــت كه به ماننداصحاب «هنرنزدايرانيان اس آن نيس
وبس» مدعى شودحافظ قرن هاپيش ازفرماليست هابه 
ــعرخودلحاظ  ــوده وآن رادرش ــم آگاه ب اصول فرماليس
ــن  ــى ازهمان آغازروش ــى چنين ادعاي مى كرده.پوچ
ــراى خوانش  ــت ب ــم راهى اس ــت چراكه فرماليس اس
ــى اثباتى غربى  ــل گراي ــات كه درعق هنروخاصه ادبي
ــران غربى  ــل اراده عده اى از متفك ــه دارد و حاص ريش
ــتندهنررانيزچونان علمى ازجميع  است كه مى خواس
ــناخت خودازآن  علوم به تحليل درآورندوازاين راه برش
ــتى بود لازم مى آمد  ــعر حافظ فرماليس بيفزايند.اگرش
ــا ديگرانى  ــن آن خود حافظ ي ــان اوان تكوي كه در هم
ــادى درتوضيح اين  ــد متونى انتق كه ازپس اومى آمدن
ــه اگرچنين بودامروزه  رويكردبه ادبيات تدوين كنندك
لااقل مامى توانستيم ادعاى داشتن سنتى درنقدعلمى 

ادبيات داشته باشيم كه چنين نيست. 
پس فايده خوانش مدرن حافظ تنها دراين است كه 
ــده درعلم ادبيات  ــان مى دهد قاعده هاى كشف ش نش
ــتند و به  ــاخته هاى امروزين نظريه پردازان نيس برس
ــاختارى دارد  واقع هر اثر موفق ادبى در طول تاريخ س
كه برجسته كردن و نشان دادن آن دليل ماندگارى آن 
اثر را در طول تاريخ معين كرده و چراغ راه كسانى است 
ــند.لامحاله  كه در ادامه راه به آفرينش ادبى مى انديش
ــعرنو  ــظ و تاپيدايش ش ــخ پس ازحاف اگردرطول تاري
شاعر ديگرى نداريم كه به اندازه حافظ چنين اقبالى به 
يكسان نزدعام وخاص يافته باشدبه اين دليل است كه 
شعراى پس ازاوهركدام باافراط دريكى ازوجوه سه گانه 
فرم،تخيل وانديشه آن دوديگررابه تفريط واگذاشته اند. 
ويكتور شكلوفسكى،نظريه پردازساختارگرا،درمقاله 
ــرم راپيوندوارتباطى  ــه مثابه هنر»ف خودبانام«تمهيدب
ــكل دهنده  ــد كه ميان عناصرواجزاى ش تعريف مى كن
ــود.بااين مقدمات بديهى است كه در  اثرمشاهده مى ش
ــف صناعات ادبى ورابطه ميان  يك نقدفرماليستى كش
آنهاوتوضيح ارتباط اندام وارميان اين تمهيدهابه منظور 

تحليل فرم كلى يك شعر منظور نظر است.
در نهايت بايد گفت غزل حافظ اگرامروزبااين اقبال 
ــوداين مهم  ــعرخوان مواجه مى ش گسترده جامعه ش
ــت مگرازرهگذر ايجاد همخوانى و  ــت نيامده اس به دس
تناسب ميان سه عنصر پيش گفته فرم، تخيل وانديشه. 
ــاعر بزرگ به روشنى نشان  نقد فرماليستى شعر اين ش
ــهم فرم درميان اين عناصر  مى دهد كه در اين ميانه س
ــارحان حافظ  ــيارى ازش ــه گانه بر خلاف تصور بس س
بسياربرجسته است واوازاين حيث ازقله هايى است كه 
دست يافتن به آن براى بسيارى از رهروان شعر فارسى 
ــون زمان نيزبه  ــوار مى نمايد.رمزموفقيت اودر آزم دش

باورنگارنده چيزى جزاين نيست.

گفت وگو با «حورا ياورى» 
درباره روانكاوى در آثار ادبي ايران

گلشيرى 
در جست وجوي 

زمان هاي 
بر بادرفته بود

عليرضا بهنام
يادداشت

ــتاده بودكنار كالسكه  ــاء ايس لاله فقيهى- «فخرالنس
ــفيد كه روى سينه چين دار  ــبه،باهمان پيراهن س چهاراس
ــه هاى درشت  ــت شيش ــم هايى كه ازپش بود،وبا همان چش
عينك نگاه مى كرديانمى كرد.»صاحب اين چشم هاكه پلك 
ــطوررمان كوتاه«شازده  نمى زنند و بارهاوبارهادرلابه لاى س
احتجاب»ازدريچه ذهن شازده به يادآورده مى شوندكه ازپشت 
شيشه هاى قطور عينك انگارجورديگرى مى بينندياچيزهايى 

مى بينندكه شازده نمى داند،نمادآگاهى است.
ــت وجوى بى وقفه دراحوالات گذشته  ــاء باجس فخرالنس
اجدادى،ازطريق كتاب وخاطرات،چيستىِ وجودِخودو شازده 
ــخصه زندگى فخرالنساء  رامى كاود.عينك وكتاب،وجه مش
وملازمان هميشگى اودرطول رمان هستند.شازده احتجاب 
ــردى ازطريق غوطه  ــف هويت ف ــلاش براى كش درضمن ت
خوردن درخاطراتى از قساوت اجدادى كه فخرالنسامانندزنگ 
اخبارمدام به اوگوشزد مى كند-نمى تواندازكنجكاوى دردنياى 
ــت آن پيشانى صاف چه  ذهن فخرالنساء دست بردارد.«پش
ــت  ــم ها نشس ــت؟چطورمى توان به جاى آن چش مى گذش
ــه هاى قطورعينك به من،به فخرى،به  ــت آن شيش وازپش
اشياى عتيقه نگاه كردوبه خطوط كتاب ها...»اين كنجكاوى 
تاآنجاپيش مى رودكه شازده رابه خفيه نويسى ازطريق فخرى-

خدمتكارخانه-تبديل مى كندتارفتاروگفتارفخرالنساء رامو به 
موبرايش بازگو كندتاشايدبتواندبه عمق گوشت وپوست ورگ 

وعصب اوبرسديااوراازنوبسازد.
امااين آگاهى ازكجامى آيدكه به تمامى دروجوديك شخص 
تبلوريافته؟شايدازدردورنجى مى آيدكه دختركى بامشاهده 
وعميق شدن درجاى خالى مادروعذاب مداوم پدرازسرگذرانده 
است.همچنين ازدرك توأمان دنياهاى سرتاسرمتفاوتى كه 
ــدرى دردوران كودكى وزندگى درعمارت  بازندگى درخانه پ

قجرى پس ازمرگ پدرومادربزرگش تجربه مى كند.
معتمدميرزا، پدر فخرالنساء، آدم حساس ورقيق القلبى است 
كه ازديدن آثار قحطى وصحنه اسفناكى كه درآن مردم براى 
خوردن خون يك خرنيمه جان هجوم مى آورند،ازنوكرىِ قاجار 
كناره گيرى مى كندوتاوان اين كاررادرباقى عمرش باتحمل 

شكنجه وفقرمى پردازد. 
ــت  ــال اين آگاهى هس ــت به دنب ــازده اما معلوم نيس ش
يانه؟معلوم نيست مى خواهد يانمى خواهد؟تنها بارى كه ما 
در رمان اظهار علاقه شازده را به فخرالنساء مى شنويم وقتى 
است كه فخرالنساء عينك به چشم ندارد؛ يعنى ازنماد آگاهى، 

عضوى اساسى حذف شده است.
«گفتم:«دوسِت دارم فخرالنساء»خنديد،آنقدربلندخنديد

كه چشم هايش پرازاشك شد.عينك نداشت.»
شازده،سنگدلى وقساوتى راكه به طور طبيعى مى بايست 
ازاجدادش به ارث مى برُد،دروجودخودانكار مى كند؛مى گويد 
ــى دردهان يك تازى دلش  حتى ازديدن يك مرغابى وحش
ــاوت را در برخوردبافخرالنساء كه  آشوب مى شودامااين قس
ــان  ــنا كرده،درطول رمان نش اوراباحقيقت وجودى اش آش
مى دهد.فخرالنساء را دوست داردامافخرالنسايى راكه ساخته 
ــدوتاآنجا كه ممكن است دوراز  وپرداخته ذهن خودش باش
ظرافت هاى فكرى وتحليلى؛تابگذاردشازده در بى خبرى ناشى 

ازشراب وقمارغرق شود.
ــى خصوصى  ــازده محدودبه زندگ ــه عملكردش دامن
ــت وماازابعاداجتماعى زندگى اوچيزى نمى دانيم جز  اس
ــى دنياى بيرونى  ــى اموال.يعنى حت قماروباختن تدريج
ــت  ــك زندگى خيالى اس ــه نوعى ي ــازده هم ب زندگى ش
ــاز مى كند.مرگ  ــاه ودو بى بىِ ورق راه ب ــه ش كه ميان س
ــازده ودرنهايت خودش،درمقابل زندگى  وزوال خاندان ش
ــنى قرارمى گيرد. ــون فخرى،مرادوحس ــتانى چ فرودس

ــنيده مى شودصداى حركت صندلى  آخرين صدايى كه ش
ــنى. درواقع  ــت و گفت وگوى مرادوحس چرخ دار مراد اس
صداى زندگان كه هرچند درظاهررنگ و بويى ازاميدبراى 
ــيله  ــدى دارنداماچون مراددرجهان متن -به وس پايان بن
ــازده تبديل  ــرگ يامرگ آگاهى براى ش ــه نمادم تكرار-ب
ــى را تداعى  ــدى عظيم ــت،صحنه پايانى،نومي ــده اس ش
مى كند.همچنين،ازآنجا كه رمان، حكايت زندگى شازده 
ــت كه برداشت  ــت،اين سرنوشت آنها اس وفخرالنساء اس
ــاس اميديانوميدى تنيده درمتن،جهت  خواننده راازاحس
مى دهدومى توانداميديانوميدى ازرشدوبلوغ آگاهى باشد.

خواستِ آگاهى در«شازده احتجاب»

جوانانجوانان
شرا در آن پيدا 
گفت: بازنويسى 
وسط انتشارات 
ونوه رستم بوده 
م، از عجايب نامه 
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